
  چکیده 
دهند که از دیرباز سرزمین یمن در پیوند سیاسی و اقتصادي با  هاي پر رمز و راز شاهنامه نشان مینداستا

نامیده شده  »یمن«و در بخشهاي دیگر » هاماوران«اگرچه در بخشی . امپراتوري بزرگ ایران بوده است
هاي عربستان و عمان و یمن و گاه شام  است؛ اما سرزمین واحدي مراد است که از شرق دجله تا کناره

اند که سالها  پدربزرگ او دانسته ،چشم به نام زنگیاب ضحاك را برخاسته از یمن و دیوي سیاه. امتداد دارد
ا به همسري پسران خویش برگزیده بود و فریدون دختران شاه یمن ر. رانده است بر ایرانشهر ستم می

کتیبۀ نقش رستم در . اند روایان یمن همواره در کنار فریدون و کیخسرو در کارزار با دشمنان بوده فرمان
شمارد که در عصر ساسانی پایگاه ایرانیان در  ایران می) ایالت(فارس، عمان و یمن را جزئی از یک اسپهبد 

مردم به تنگ آمده از سلطۀ سیاهان حبشه . سیادت دریایی آنان بوده است رقابت با دولت بیزانس و حفظ
پیما، خویش  هاي اقیانوس کنند و اسواران ساسانی با کشتی دست یاري به سوي خسرو انوشیروان دراز می

جا به  شوند و فرزندانشان نسلی ممتاز در آن رسانند، سرداران ایرانی حاکم یمن می را به ساحل یمن می
رهنگ ایرانی زبان و ف و آورند اي در امور کشوري و لشکري به وجود می آیند و نظامهاي تازه می حساب

شوند و آتش  و با طلوع خورشید اسلام، فرزندان ایران، نخستین مسلمانان یمن می گیرند جا را فرا می آن
رفته  کنند و رفته نی بنا مینخستین مسجد را در باغ خانه حاکم ایرا. نشانند پیامبري دروغین را فرومی ۀفتن

  .شوند جا می جزئی از مردم آن
  
  

  :ها کلید واژه
 .یزن ذي هاماوران، ساسانیان، حبشه، خسرو انوشیروان، وهرز، باذان، ابناء، سیف

*   ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد، یمن استاد زبان فارسی در دانشگاه صنعاء ،.  
 

  

   22/9/88      دریافت  • 
  1/4/89       تأیید   •   
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  مقدمه
انگیز  اي سرسبز با باغستانهاي زیبا و مناظري شگفت عربستان، منطقه ةجزیر غربیِ شبه در جنوب
اي کوهستانی در حاشیۀ دریاي سرخ و اقیانوس هند است، کشور کـوچکی را تشـکیل    که ناحیه

کریم و کتابهاي مقدس از  مرکز تمدنی کهن بوده و در قرآن ،دهد که از قرنها پیش از میلاد می
و آیتـی از  » بـه طی ةبلد«که خداوند آن را  جایی همان. اد شده استی» سباء«آن به نام سرزمین 

شمرده است و قرنهـا مـورد   ) 15سورة سباء، آیه (آیات الهی در میان دو بهشت از راست و چپ 
یمـانی، در زبـان و ادب    که با صفت-ستایش شاعران ایرانی بوده تا در وصف مظاهر زیباي آن

رد، بارانهاي بهاري، مروارید، شمشیر، خنجر، ملکۀ  -فارسی شهرت دارند چون رعد، برق، عقیق، ب
دفتر  –) 44سوره نحل، آیۀ ( صرح ممرَّد من قواریر -و قصر آبگینه) ع(سرزمین سباء، سلیمان

  .خویش را بیارایند
کــریم و آثــار قــدما  ان کــه در قــرآنیمــن ســرزمینی اســت کــه بخشــی از عجایــب جهــ     

و ) 7سـوره فجـر، آیـه    (» ارم ذات العماد«از آن یاد شده، چون ) 270ص 2ج  1991مسعودي(
هـاي آن امـروز    کـه ویرانـه   -سـد مـأرب  و ) 45سوره حج، آیـه  (» دو قصر مشی ةـبئر معطّل«

  .در آن قرار دارد -برجاست
کم از قرن ششم مـیلادي تـاکنون پایتخـت     دستصنعاء از شهرهاي کهن عربی است که       

و گویند سام بن نوح آن را بنا نهاده است و از این جهت به ) 214: 1378نولدکه (یمن بوده است 
) قلعه اسـتوار بـر بلنـدي   (=» آزال«معنی صنعاء با نام دیگر آن . نیز معروف است» سام ۀمدین«

 ـگذاري آن را، بـودن در ناح  مترادف است که سبب نام و ) 1886: 1999العفیـف  (کوهسـتانی   ۀی
ازدوران باسـتان  . داننـد  مـی  ،شـده اسـت   محکم که با سنگهاي سخت و سـیاه سـاخته   بناهایی

را مرکز سیاحت،  ءمانندي چون حاصلخیزي خاك، وفور نعمت و اعتدال هوا، صنعا ویژگیهاي کم
لقـب  » دان و بازرگانانگاه دانشمن قبله«به طوري که آن را  ؛تجارت و علم دنیاي عرب، ساخته

اند تا از این شهر دیـدن   شمرده و همۀ مسافران و زائران کعبه برخود لازم می) همان جا(اند  داده
  :از این جهت بیت زیر از دیرباز در افواه مردم افتاده است. کنند

  ) ل عودذی: 1414الفراهیدي( لابد من صنعاء ولو طال السفر          وان تحنّی کل عود و انعقر
گریزي از رفتن به صنعاء نیست، هرچند سفر به طول انجامد و شتران، پشـت خمیـده و   : ترجمه

  .کشته شوند
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  ایران و یمن در شاهنامه
آید  دهد، چنین برمی هاي ایران را با رمز و رازهاي خود نشان می از داستانهاي شاهنامه که گذشته

ناگسستنی سیاسی، فرهنگـی و اقتصـادي بـا یکـدیگر     که از دیرباز، ایران و یمن در پیوندهاي 
  .اند بوده
هاي اقیانوس هند و خلیج فارس و دریاي سرخ واقع است،  سرزمین یمن و عمان که بر کناره     

چنانکه از . کرده است داراي موقعیتهاي خاص جغرافیایی است که شاهان ایران را متوجه خود می
پیوندد، بارها نام یمن در شاهنامه آمده و دوران پر فراز و  طیر میترین دوران که به عصر اسا کهن

  .نشیبی در تاریخ دو سرزمین گذشته است
رود کـه بیشـترین    اگرچه نامی از شاهان هخامنشی و ماد در شاهنامه نیست و گمـان مـی       

ق به همین دوران باشد؛ اما در پژوهشـهاي تـاریخی روشـن     داستانهاي اساطیري شاهنامه متعلّ
رسد که از راه عربستان به  است که سابقۀ مناسبات ایران و عرب به زمان پادشاهی کمبوجیه می

کشید و با شاه تازیان پیمانی بست که سپاه او را سالم از راه بادیه به مصر برسانند و مصر لشکر 
کـورش نیـز،   ) 707: 1368بویـل (جمازه سـوارانی کمانـدار را در خـدمت لشـکریان او بگذارنـد      

نشینی را درشمال عربستان ایجاد کرد و داریوش براي حفظ رونـق بازرگـانی در خلـیج     شهربان
  ) 707:همان. (شرقی عربستان را زیر نظارت امنیتی خود داشت هاي فارس، کرانه

میران«شدة  نامیده شده که فارسی» هاماوران«هایی از شاهنامه، سرزمین یمن  در بخش      ح «
است؛ اما در بعضی اسناد تاریخی این نام به ) پسوند مکان: ان+اي بزرگ در یمن حمیر نام قبیله(

ران «صورت  ـمب ران «، )137: 1369دگـی دا فرنبـغ (» س ـمب ران «و » شَ ـم ) 507: 1369صـفا  (» شَ
ران«) 177: 1985نشوان(» سمران« َآمده است کـه همگـی شـکلهاي    ) 5: 1347گردیزي(» شم

ران«مختلف یک نام یعنی  َر » شم َپادشاه حمیر در قرن سوم میلادي(= است که مرکب از شم (
ر )پسوند مکان(ان +  َدر منابع عربی نیـز از قـول انوشـیروان   ) 508: 1369اصف. (یعنی کشور شم  
ران« میزن براي یاري خواستن از شاه  ذي بن جا که سیف آن. اند کار برده به» یمن«  را به معنی  »س

ایـن کیسـت؟   : به دربار تیسفون آمد و شاه پرسـید  -استاندار حیره-ایران، همراه نعمان بن منذر
ر«هاي  هاي پهلوي نیز نام در نوشته) 177: 1985نشوان. (»نهو ملک سمرا«: نعمان گفت می« ،

ر« مبر«و » ی میـر «تغییـر نـام    ۀتوانـد واسـط   جاي یمن ذکر شده است کـه مـی   به» ی میبـه  » ح
  )508: 1369صفا (باشد » هاماوران«
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و ) نذیل هاماورا: خلف تبریزي ؟(هم اطلاق شده است » شام«هاماوران در بعضی منابع به      
عربسـتان کـه فردوسـی آن را بـا      ةجزیر تمام شبه ،یعنی ،رسد که شام تا یمن چنین به نظر می

» دشت یلان، دشت گردان«) 413: 1؛ج1374فردوسی (» دشت سواران نیزه گزار«کنایاتی چون 
  : آورد، همان هاماوران است توأمان می» یمن«کند و با نام  یاد می... و

  )43: همان(و تخت یمن  دشت گردانر ـوگ      ن                   ـز ماگر پادشـا دیـد خواهـد 
  )92:  همان( به ایرج دهد روم و خاور به من       و یمن                    دشت یلانچو ایران و 

خواند، پس چرا در بخشهایی از شاهنامه حتّـی   می »هاماوران«را » یمن« حال اگر فردوسی     
  :کار رفته است؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم نیز به» یمن«تر، نام  کهن  دوران

جا که نام هاماوران تنها در زمان پادشاهی کیکاوس، به یمن اطلاق شـده اسـت و ایـن     از آن.1
کـاوس از پادشـاهان     رسـد  به نظر میدوره در بخش پهلوانی شاهنامه است و بر اساس قرائنی 

یمن به نام قـوم  » ها سکا«و » پارتیان«، شاید در میان )171: 1362کویاجی(باشد   پارت ۀسلسل 
» یمن«) ساسانیان(در میان فرمانروایان غربی ایران   شده است و شناخته می» حمیران«، »حمیر«

می از شاهان پارتی است و گودرز ستج ،در این بخش از شاهنامه کیخسرو. شده است خوانده می
دهـد کـه    ها و تاریخ یکسان است، نشـان مـی   سردار سپاه اردوان اشکانی که نامش در اسطوره

دلاوریهاي رستم به عنوان بزرگترین شخصیت پهلوانی شاهنامه باید به دوران پادشاهی گـودرز  
جا  و از آن) ربوط به پارتیانبخش م: 1368 1کوب ینزر(اول در تاریخ اشکانی پیوند داشته باشد 

پس رستم نیز در  ؛میلادي است 51تا  46در تاریخ پارتیان میان سالهاي  ،لکه حضور گودرز او
و ) 192: 1362کویاجی(همین سالها با پادشاهان پارتی پیوندهاي سیاسی و نظامی داشته است 

یدادهاي لشکرکشی کاوس به صحنۀ رو: اي پژوهشگران بر این باورند که بنا به همین دلایل پاره
وجو کرد و  مازندران و هاماوران را باید در مشرق و همسایگی هند یا در درون مرزهاي آن جست

ر است ةانگاري آن با طبرستان و یمن مربوط به دور یکسان ت ا موقعیام ) 557 : 1368بویل. ( متأخِّ
  :شاهنامه چنین است  گزارش  در» هاماوران«جغرافیایی 
  رانــد تــا در میــان ســه شــهر      هـمـی

  بـه راسـت   بربـر و  مصـر  به دسـت چـپش  
  هـامــاوران بـه پـیــش انــدرون شــهر    

  

  ز گـیـــتی بـــر ایــن گـــونه جـــویند بهــر
ــت    زره ــه خواس ــو ک ــر آن س ــه ب   در میان

ــران   ــپاهی گ ـــوري در، س ـــر کش ـــه ه   ب
  ) 139: 2؛ج1374فردوسی(                   
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در راست، زره در )) 135: 1381بکران(فلسطین و غرب دریاي سرخ (مصردرسمت چپ، بربر         
نـام  » زره«) نسیسـتا (اگرچه در منابع جغرافیایی دریاچه زرنگ . میان راه و هاماوران در مقابل
ا فردوسی آن را در معناي لغوي خود به دارد، که رود هیرمند بدان می کـار بـرده اسـت،     ریزد، ام

ــان ــتان   چن ــی باس ــه در فارس ــتا  drayahک ــه  zaryah، در اوس ــی میان  zreh و در پارس

م بینـی  رو بگذاریم، می به معنی دریاست؛ و اگر نقشۀ جغرافیا را پیش) 1: 1377مازندرانی شهیدي(
که بهترین راه براي رسیدن به یمن، گذشتن از پهناي دریاي سرخ است بویژه که فردوسی تأکید 

قراین دیگر که روایت فردوسی را . شد آب دریا به سویی که مقصد کاوس بود کشیده می: کند می
ه جا را هزار فرسنگ ذکر کرد تا آن) کرمان(مکران  ۀفاصل :که کند، یکی این است ابل قبولتر میق

  :است
  )129:  2همان، ج(هـمانـا که فرسنـگ بـودي هزار               اگـر پـاي بـا راه کـردي شمار 

ها را زیر پا گذاشته و  نخست بادیه» سپه را ز هامون به دریا کشید«هنگام رفتن :  که دوم این     
پس باید از جنوب سپس از راه دریا به مقصد رسیده، ) همان(» و زورق بساخت بی اندازه کشتی«

زیرا نخست مقصدش مصر و شام و سپس هاماوران . مدیترانه یا شمال دریاي سرخ گذشته باشد
  .بوده است

شاید نیز، کیکاوس تجسم یکی از شاهان هخامنشـی چـون داریـوش و خشـایار باشـد؛ زیـرا       .2
در آن منطقه  هخامنشیان پیوسته تا مصر و شام را در تصرّف داشتند و با شکستها و پیروزیهایی

  .شدند روبرو می
شاید سبب خلط نامهاي جغرافیایی، قدمت تاریخی و معالم جغرافیایی و اهمیت اقتصادي آنها .3

همـه سـرزمین تازیـان را     ،سبب شده که از بـاب مجـاز   »یمن« در ادوار پیشین باشد و شهرت
 .بخوانند» یمن«

شهر ناي با تاریخ ایرا است که به گونه اكداستان ضح ،ترین بخشهاي شاهنامه یکی از کهن      
. پیوند دارد، زیرا به گزارش شاهنامه، ضحاك، هزار سال با ستمگري بر ایران حکم رانـده اسـت  

سـیرت بـوده، بـه سـرزمین تازیـان       را که مردي  نیک -مرداس-اگر چه فردوسی، پدر ضحاك 
  :نسبت داده و از یمن نامی نبرده است) دشت سواران نیزه گزار(

  )43: 1؛ ج1374فردوسی...(گـزار نـیـزه سـواران یکـی مـرد بـود انـدر آن روزگـار          ز دشـت
حتّی ) 48: 1372ثعالبی مرغنی( .اند اما در منابع دیگر، ضحاك و پدرش را به یمن نسبت داده     

هـا   که از میان یمنیابونواس او را ستوده : گویند دارند و می یمن منسوب می» ازد«او را به قبیله 
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:  1؛ ج1991مسعودي (» .و کان منّا الضحاك تعبده الجاملُ و الوحش فی مساربها«:  برخاسته
رسد انتساب این بیت به ابونـواس کـه یـک     هرچند به نظر می) 18: 1372؛ ثعالبی مرغنی 231

  .شاعر ایرانی است، درست نباشد
     یدون، نام یمن، بارها در شاهنامه آمده اسـت اك، در اثناي پادشاهی فرپس از داستان ضح .

کند و ایران و یمن و  پادشاهی جهان را میان فرزندان خویش تقسیم می ،جا که فریدون یکی آن
  :بخشد را به ایرج می) دشت یلان(عربستان 

  )92: 1؛ ج1374فردوسی... (بـه ایـرج دهـد،روم و خـاور به مـن       یـمن چـو ایـران و دشـت یـلان و
این بخش از داستان، یادآور تقسیمات کشوري خسرو انوشیروان است که سرزمینهاي غرب      

زیرا پیش از پادشاهی خسرو، فرماندهی . شده است غرب شمرده می) ایالت(دجله و یمن، اسپهبد 
اما او ایرانشـهر را بـه   . گفتند می» یران سپاهبذا«ت که به او سپاه ایران را یک نفر بر عهده داش

چهار ایالت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم کرد که فرمانروایی بر امور نظـامی و اداري هـر   
و اسـپهبذ  ) 160: 1372؛ پیگلوسـکایا   25: 1999الشـجاع . (بـود » سپاهبذ«یک  ةبخش بر عهد

کـه عربسـتان و یمـن را    ) 492: 1370سن کریستن(انس حد دولت بیز غرب، افواج عراق را تا سر
در تـواریخ اسـاطیري نیـز بزرگتـرین پادشـاهان یمـن را       . اسـت   شد، زیر حکم داشته شامل می

به یمن انـدر ملکـی   ... ملک جهان منوچهر را بود، « :اند فرمانبردار و خراجگزار شاه ایران خوانده
او بزرگتر، این ملک با آن همه پادشاهی و بزرگی نام او رایش و از ملوك یمن کس نبود از  ،بود

» .این ملک نیز فرمانبردار منـوچهر بـود  ... ومنار  فرمانبردار ملک منوچهر بود، از پس این ملک،
  )358: 1341بلعمی(

این نام در ) 116: 1؛ج1374فردوسی(نام دارد » سرو«پادشاه یمن در زمان پادشاهی فریدون      
پـت  «شدة  است که شاید دگرگون» پختسرو«دینکرت کتاب هشتم، فصل سیزدهم، فقره نهم، 

  )469: 1369صفا . (باشد» خسرو
شود،  وقتی ایرج کشته می. آید از یاران  فریدون، به حساب می» سرو«  فردوسی ۀدر شاهنام     

دون مجلسـی سـاخته کـه منـوچهر و     فری. آیند فرستادگان سلم و تور، براي پوزش، نزد شاه می
  :اند در سمت راست و چپ او نشسته» سرو«

برِ شاه بـر دسـت راسـت                      ] منوچهر[نشسته 
  بــه پــیـــش انـــدرون قـــارن رزم زن   

  

ـــاست                        ـــان و دل پـادشـ ــویی زبـ ــو گـ تـ
ــپش    ــت چ ــه دس ــرو«ب ــن  » س ــاه یم   ش

  ) 116: 1 ؛ ج1374فردوسی(                    
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  :در کنار پهلوانان ایران جاي دارد» سرو«در میدان رزم نیز،      
ـــپاه   ــو ســ ــر ســ ــیده ز هــ   رده برکشــ

ــارن رزم زن ...  ــپه قــ ــیش ســ ــه پــ   بــ
  

  در قلـبگـــــاه ســـــرومنــــوچهر بــــا  
  شــــاه یمــــن   ســــروابــــا راي زن 

  ) 119:همان(                                   
چنانکـه    -» حیـره «بخشد که شاید یمـن همـان ناحیـه     این نام ایرانی این باور را نیرو می     

ان، امـارت  از استانداران ایرانی در این ناحیه باشد؛ زیرا به روایت مورخّ» سرو«و  -خواهیم گفت
 مسعودي( .حاکمان آن، بیشتر ایرانیان بودند ،که پانصد سال با حمایت ساسانیان برپا بود» حیره«

  )113: 1ج: 1991
یعنی وقتی . فی شده استدر شاهنامه، پدر همسران سلم، تور و ایرج معرّ» سرو«همچنین       

خواست، سه خواهر نژاده از یک مادر و پدر را به پیوند پسران خویش در آورد، مردي  فریدون می
 و» بیامد بر سرو، شاه یمن«ار گذار بسی و او پس از گشت. را مأمور یافتن آنها کرد »جندل«به نام 

  .او یافت ۀرا در خان)  83: 1؛ ج1374فردوسی( » چنان چون فریدون بجست سه دختر«
و » سـباغ «،» صـباخ «و در نسخه بدلهاي شاهنامه » صیاع«شاه یمن در زمان کیخسرو،       
مانان خود را پی کیخسرو  هنگام جنگ با افراسیاب، همه دوستان و هم. نامیده شده است» صاح«

  :که یکی از آنان شاه یمن است. خواند فرامی
  )242: 5؛ج1374فردوسی(چو صـیـاع فرزانـه، شـاه یـمن           دگـر شیـردل، ایـرج پیـلتـن 

ویژه سرزمین حیره،  رسد که سرزمینهاي شرق دجله تا شرق عربستان و یمن به چنین به نظر می
بینـیم در داسـتان    گیرد کـه مـی   و این گمان وقتی جان می شده است به اجمال یمن خوانده می

  :نامد می »شاه یمن« را -استاندار حیره -پادشاهی بهرام گور، فردوسی، منذر 
  ) 7:276همان؛ ج( واستند ـخ نــاه یمــشب ــتنش را به خلعت بیاراستند             ز در اس... 

گـاه کـه دیـن     گشتاسـب آن . شویم روبرو می» یمن«پادشاهی گشتاسب نیز با نام  ةدر دور     
:  6ج همان؛(  .بر آن شد تا ایرانیان را به کیش خود فراخواند) 68: 6همان؛ ج(زرتشت را پذیرفت 

  :را -اسفندیار- پس فرزند خویش) 71
  )122:  6همان؛ج(انـدر آر  پـا را به زین انـدر آر        هـمه کشـورت را بـه دیـن: بـرو، گفـت

رسد پادشاهانی که فردوسی  و به نظر می. شاه یمن از کسانی بودکه دین او را گردن نهادند     
  :پیمانان شاه ایرانند برد، دست نشاندگان و هم آنان را نام می
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ـــن  ـــان و یـمـ ـــه روم و هنـدوســتـ   شـ
ـــد   ــی خواستنـ ــزارش همـ ــن گـ   وزو دیـ

ـــن اوي               ـــکو دی ـــدند از ن ـــه ش ـــو آگ چ
  

   هـمـــه نـامـــه کـردنـــد بــر تهمــتن    
  ...مـــر ایـــن دیـــن بـــه را بیاراســتند    
ـــن اوي  ـــد آن راه و آیـیـــ   ... گرفـتـنـــ

  ) 123:  6همان؛ ج(                             
  حیره یا یمن؟

سـرزمینی در عـراق    -را به فرماندار حیـره  ) بهرام گور(گر شاه ساسانی، کودك خود  یزدگرد بزه
کردند تا سدي در برابـر یـورش عربهـاي     امروز که پادشاهان ایران دولتهاي آنجا را حمایت می

بخـش آنجـا و در میـان تازیـان،      سپرد تا در هـواي فـرح   -نشین به شهرهاي ایران باشند بادیه
ــوارکا ــم و ادب بیــاموزد  س ــا آنکــه در روایتــی   ) 87: 1مســکویه؛ ج. (ري، تیرانــدازي، عل ب
» یمـن «شده و نامی از  به نام حیره خوانده ،این سرزمین) 317و  312: 1372مرغنی ثعالبی(دیگر

  :نامیده شده است» یمن«فردوسی و بعضی روایتها،  ۀنیست، اما در شاهنام
  )269: 7؛ج1374فردوسی(پذیره شدندش همه مرد و زن    چـو مـنذر بـیامد بـه شهر یمـن      

تصریح شده است، مانند آنجا که بهرام هدایاي شاه یمـن را  » یمن«در این روایتها به نام       
  :برد براي پدر می

بـــرآراست منــذر چــو بایســت کــار                   ... 
ـــن    ز بــــــرد یـمـانــــی و تـیــــغ یـمـ

  

  شـهریـــــار ۀز شــــهر یمـــن، هدیـــ ـ  
ــدن    ــد در ع ــدنش ب ــه مع ــر چ ــر ه   ...دگ

  ) 277:  7همان،ج(                             
دار یمنی، مرده ریگ پدر و تاج و تخت ساسـانی را بـه دسـت     هزار نیزه آنجا که به یاري سی و
  :آورد می

ــن   ــز یم ــد ک ــت ش ــر آن راس   سخنشــان ب
ــزار   ـــی ه ـــان س ـــرد از تـازی ـــن ک   گـزی

  

  خـرامـــند بـــا انـجمـــن  بـــه ایـــران  
ـــزار    ـــر گـ ـــزه داران خنـجـ ــه نـیـ   همـ

  ) 291: همان(                                   
به روایتـی غنـایی نـه    -–پیکر  گور را در منظومۀ هفت گنجوي نیز که زندگانی بهرام نظامی     

  :کند ف می، توصی»یمن«سروده است، جاي بالیدن و زیستن او را در میان تازیان  -تاریخی
  )58: 1362نظامی(چـون سـهـیل از دیـار خویـشتنش         تـخــت زد در ولایــت یمـنـش 

سواران   با  گرفتن ملک پدر، پس باز سازد و هنگام  می در فرمانروایی شریک خویش  یمن او را  شاه و 
  :کند اش می یاري  خویش
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  کــــرد شــــاه یـمـــن ز غـایـــت مـهـــر
ـــش و  ـــش از سـردانـ ـــت خـویـ   کـفـایـ

  
ـــان مـنـــذرش یـــــاري  ...   داد نـعـــمـ

ـــار  ـــدن ز روي شـم ـــا عـ ـــن تـ   از یــم
  

ــپهر  ــم سـ ــو حکـ ـــم او را روان چـ   حـکـ
ـــویش  ــت خ ــر ولای ــرد ب ـــش ک   ...حـاکم

   )80: همان(                                        
ـــان داري ـــردن جـهــ   در طـلـــــب کــ

  ... در هـــم افـتـــاد صـــد هــزار ســـوار    
   )84: همان(                                     

  کیکاوس در یمن
کشی کاوس به مصر و شام، ظهور فرمانروایی نژاده بوده، کـه از   به روایت فردوسی، سبب لشکر
  :روي برتافته بوده است -گونه که از پیش پیمان داشتند آن -فرمانبرداري و دادن باج و ساو 

ــا  ــا گـهـــر مــرد ب ـــامیـــکی ب   گنـــج و ن
  زکــــاوس کــــی، روي بـرتـافـتـنــــد  

  

   درفـــشی برافراشــت از مـصـــر و شــام   
  در کـهــــتري خــــوار بـگـذاشـتـنــــد  

  ) 129: 2؛ج1374فردوسی(                     
روي بـه   ،گـاه  آن. کاوس به مصر و شام حمله برد و بار دیگر آنان را فرمانبردار خویش کرد     

شـده اسـت، کـه هـر دو را از      آمیز به کاوس نسـبت داده  در شاهنامه دو سفر مخاطره. یمن آورد
. اند و در هر دو گرفتارآمده و رستم با لشکریانش او را رهانیـده اسـت   سریهاي او برشمرده سبک

ا کاووس را پیمانانش بر آن بودند ت شاه هاماوران و هم. یکی سفر به مازندران و دیگر به هاماوران
  :جا باز دارند از رسیدن به آن

ــاه   ــاوس ش ــه ک ــان ک ــه ایش ــد ب ــر ش   خب
  هـــــم آواز گـشـتــــند بـــا یـکدیـگــــر
  یکــی گشــت چنـــدان یــل تـیـــغ زن    

  

ـــد ز آب  ـــاه  زرهبــرآمــ ـــا ســپــ   بـــ
ــذر    سـپــــه را ســــوي بـربــــر آمـــد گـ
ــن   ــدند انجمـ ـــربرستان در شـ ـــه بـ   . بـ

  ) همان(                                         
سرداران ایرانی هر یک با سپاه خـویش و  . تازیان در میان راه در برابر ایرانیان صف آراستند     

  .آمدند از در آشتی در ،شکسته گاه به دشمن تاختند و دیري نپایید که تازیان در هم کاوس از قلب
ـــن  ـــد نـخـسـتـی ــاورانسـپـه   هام

  

نــد شمشیروگـرزگـران فـگ یــ   ) 131: 2؛ج1374فردوسی(ب
دادن باج و ساو را پذیرفت و کاوس پیمان کرد که هاماورانیان از دستبرد سپاه  ،شاه هاماوران     

او در امان باشند؛ در این هنگام به شاه ایران خبر دادند که پادشاه یمن، در پس پرده دختري دارد 
هاي شاهنامه، پیوند ناگزیر سـران پیروزمنـد    مایه یکی از درون. که چون بهشت زیبا و دلرباست
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بـا زال، ازدواج   -دختر شـاه کابـل  -مانند پیوند رودابه  . است با دختران پادشاهان مغلوبایرانی 
سـوداوه  (کاوس خواستار پیوند با سودابه . با رستم و بسیاري دیگر -دختر شاه سمنگان-تهمینه 

شاه و بزرگان . دختر شاه هاماوران است) دي در متون تاریخی فارسی و عربیغدر شاهنامه و س
پندارد ایرانیـان از   اما سودابه آرزومند این ازدواج است، زیرا می. خشنودند ان از این پیوند ناهاماور

سـرانجام همسـر   . ملک پدرش حمایت خواهند کرد و جنگ و ستیز دیرینه پایان خواهد پذیرفت
پس از چندي، شـاه هامـاوران در آرزوي   . رود زمین می شود و با شکوه بسیار به ایران کاوس می

ولی به پیشینۀ دشمنی با ایرانیـان، شـباهنگام در   . خواند یدن فرزند، آنان را به میهمانی فرا مید
. افکننـد  آورند و آنان را به زندان مـی  میان بزم مردان هاماوران بر کاوس و همراهان یورش می

  )همان(
  

  زنگیاب و فرمانروایی بر ایرانشهر
تازند، و چون این سـرزمین را   دیگر سو به ایران می در این زمان تازیان از یک سو و تورانیان از

  .پردازند تابند و به کشاکش با هم می بینند، حضور یکدیگر را نیز برنمی سالار می بی
  )138: 2همان، ج(ز تــرکــان و از دشـت نـیـزه وران          زهـر سـو بـیامـد سـپـاهی گران

رماندگی، افراسـیابِ تـورانی را بـه خـواهش خواسـتند      گویند در این هنگام، ایرانیان از سر د     
دیوي که زهر بـه چشـم داشـت و هـر کـس را       -تا زنگیاب تازي را ) 39: 1368 1کوب زرین(

افراسیاب نیز به ایـران  . از ایرانشهر براند -)140: 1369دادگی فرنبغ(کرد  نگریست هلاك می می
  )139: همان. (را کشت) گاو زین(لشکر آورد وتازیان را بیرون راند و زنگیاب 
ـــاب   ــاخت افراسی ـــري س ـــران لـشـک   گ
ـــان  ـــر تـازی ـــرك ب ــد از ت   شـکســـت آم

  

ــواب   ــورد و آرام و خـ ــر از خـ ــد سـ   برآمـ
  ز بـــــهر فـــــزونی ســـــرآمد زمـــــان

  )138:  2؛ج1374فردوسی(                   
تورانیان ) 508: 1369صفا (شده است  در بعضی منابع، کشتن زنگیاب به خود کیکاوس، نسبت داده     

  :جا را میدان تاخت و تاز خویش کردند رقیب دیدند، همه نیز، وقتی خود را در عرصۀ قدرت بی
  )138: انهم(سـپـاه انـدر ایـران پـراکـنـده شـد                 زن و مرد و کودك همه بنده شد 

رسـتم را بـه    ایرانیـان روي بـه سیسـتان آورنـد و     کـه  جـز آن  اي نبود  در این روزگار چاره     
ا چون . خواستار شد  را بزرگان  و   رستم با نامه، آزادي شاه  .بخواهند یاري بـه   نبخشـید   سـودي    ام
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  زر و سیم،  هاي گنجینه  با و باز شاه هاماوران  فرمانروایان مصر و بربر اسیر شدند   .جنگ شتافت
افراسیاب نیز که از  . گشتند ایران باز به  و   آزاد شدند پیمود و بدین سان کاوس و همراهان  راه آشتی

-151: همان. (نداشت حالی آشفته و   پرداختن شهرهاي ایران خرسند نبود، سرانجامی جز شکست
: 1369دادگی  فرنبغ( ،اك نامیده شده استکه پدربزرگ ضح) گئو گاو، زئنی زین(اما زنگیاب ) 139
شاید از همان تازیان یا بربرهایی باشد که هنگام گرفتاري شاه ایران در هاماوران، به این ) 139

پـس از آوردن  » بنـدهش «زیـرا نویسـندة   . مرز و بوم تاخته و دیرگاهی بر آن حکم رانده باشد
اکنون در پی تـاختن تازیـان، بـاز بـه     «: گوید می) 84: همان(» پیدایش زنگیان« ةسخنی دربار
کند و از سویی چون حبشیان  که زمان حمله زنگیاب را معین می یعنی زنگیان» اند ایرانشهر تاخته

براي نمونـه  ): 120: 1375؛ ناشناخته 59: 1374مقدسی (اند نامیده» زنگی  گاو«را از باب تحقیر 
ترجمه کنیم، ابهام دیگري هم » گاو سیاه«یا » گاو زنگی«را به ) زنگیاب(اگر بتوانیم زئنی گئو 

شود که شاید این لقب را ایرانیان به ستوه آمده از ستم، بـه آن مهـاجم بیگانـه کـه      برطرف می
تر  گاو و ضحاك و هاماوران، قدري روشن پوست و چشمانی سیاه داشته، داده باشند و پیوند زین

  .شود می
سخنی نیست، اما در آغاز داستان هاماوران، در بیتـی واژه   در شاهنامه» گاو زین«اگر چه از      
در  -  »گاو«رسد مراد فردوسی تشبیه کردن شاه مصر و بربر به  ذکر شده که به نظر نمی» گاو«

نماید که نام خاص همین فرمانرواست کـه   می بلکه چنین  . باشد - »شیر«برابر تشبیه کاوس به 
  :توجۀ خاص بودن آن نشده استفردوسی از منابع اصلی آورده و م

  )127: 2؛ج1374فردوسی(با شیر تاو » گـاو«پـذیـرفت هـر مهتري باج و ساو      نکرد آزمون ...
رعش پادشاه یمـن  » کیکاوس«: گویند وار عرب می روایتهاي تاریخیِ افسانه      ر ی َبه دست شم

ـعدي  زندانی و سپس به خواهش دختر» مأرب«گرفتار و در چاهی در  آزاد شـد ) سـودابه (ش س .
در روایتی دیگر، شاه هاماوران، ذوالاذعار، نامیده شده کـه کـاوس، گیـو و    ) 120: 1985نشوان(

) 115: 1372مرغنی ثعالبی(توس را در چاه زندانی کرده و سنگ بزرگی بر روي آن گذاشته است 
ر توران و زندانی شدن در چاه که این روایتها، همانند است با داستان اسارت بیژن پهلوان ایرانی د

به  32: 5؛ ج1374فردوسی. (فردوسی ۀو کوشش منیژه دختر افراسیاب براي آزادي او در شاهنام
  )بعد

آمده است که به   جاي شاهنامه چند بار دیگر در جاي  نام هاماوران و یمن، جز آنچه گفتیم ،       
  .اي اشاره ندارد حادثۀ تازه
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  یمنحکومت ایرانیان بر 
یـادي از   ،فردوسی هم ۀاز پیوندهاي ایران و یمن، که از حوادث مهم تاریخی است و در شاهنام

آن نیست، فرمانروایی سرداران ایرانی در سرزمین یمن از زمان پادشاهی خسرو انوشیروان تا چند 
تـر   پیش از پرداختن به این موضوع بـد نیسـت کمـی بـه عقـب     . دهه پس از ظهور اسلام است

  . برگردیم
     ان و یمن بخشی از امپراتوري شاپور اومشـده   رده مـی ل شمبه گواهی کتیبۀ نقش رستم، ع
و از زمان اردشیر، که نیروي دریایی او بر تمام آبهاي منطقـه سـیادت   ) 713: 1368بویل. (است
 -که در آن پایگاههاي نظامی داشـتند -کوشیدند از سرزمین عمان  ساسانیان پیوسته می  یافت،

ت و یمن مواضع بازرگانی خلیج فارس و اقیانوس هند را زیر نظر بگیرند و جاي پایی در حضرمو
که به خاطر آب و هواي معتدل و ثروتهاي طبیعی، عربستان معطّر و عربستان سعید، خوانـده  -
هاي عربستان، کاروانهاي بازرگانی خـود را از  نبیابا ۀداشته باشند و با پاسداري از حاشی -شد می

ی و و بـه سـبب رقابـت سیاس ـ   ) 716: همان( .بگذرانند و سالم به یمن برسانند جزیره شرق شبه
تجاري با رومیان، سلطۀ خود را بر منطقه تا سواحل دریاي سرخ و آبهاي جنوبی یمن گسترش 

هـاي حامـل    نظارت بر کشتیرا براي  -مهمترین بندر یمن در اقیانوس هند-دهند و شهر عدن
و براي پیشبرد ) 24: 2؛ ج1968 علی جواد(آمدند، ایجاد کنند  ستان میابریشم که از چین و هندو

خود با فرمانروایان بومی منطقه پیمانهایی منعقد سازند و تا تنگۀ باب المندب را در تصرّف  اهداف
  )496: 1368 1کوب ین؛ زر 280: 7همان؛ج. (آورند خود در

تـاریخ سـاختن   . گذشته از تجارت، ساسانیان کشاورزي و آبیاري را در عمان گسترش دادند     
رساند و کاریزهاي بزرگ که آب  هاي نظامی می ها به قلعهنهرهاي ساروجی که آب را از کوهستان

  )717: 1368بویل. (رسد آورد، به عصر ساسانی می دامنۀ کوهها را به شهرها می
سدة ششم میلادي مقارن با سلطنت خسرو انوشیروان، زمینۀ مناسبی براي حضور ایرانیـان       

ـأرب «زیـرا شکسـتن سـد    . در کشور یمن فراهم شد کشـاورزي و ضـعف اقتصـادي،     ، زوال»م
از یک سـو و رقابـت   ) همان(هاي بومی و رؤساي قبایل  ها و اختلافات شاهک پراکندگی یمنی

و » نجـران «به شـهر  » ذونواس یهودي یمنی«یهودیان و نصرانیان از سوي دیگر که به حملۀ 
ي کـه در  ا حادثـه -) 215: 1378نولدکه (سوزاندن مؤمنان مسیحی در گودالهاي آتش انجامید، 
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و حضـور نظـامی    -به داستان اصـحاب اخـدود معـروف اسـت    ) 4سوره البروج آیه (قرآن کریم 
که منجر  خواهی و طرفداري از مسیحیان، به بهانۀ خون  حبشیان با پشتیبانی دولت مسیحی روم،

، همه عـواملی  )82: 2؛ ج 75: 1؛ ج1991مسعودي( به حکومت هفتاد و دو ساله آنان بر یمن شد
حاکم حبشی   که-  یمنی را شاهزادة » سیف بن ذي یزن«ه اهل یمن را به تدبیر واداشت و بود ک

بـه دربـار    -)532:  1374مقدسی( کرده بود  خود  همسر  را را کشته و مادرش ریحانه  یمن پدرش  
. ایران کشاند تا براي بیرون راندن ارتش حبشه از خاك خـود، از پادشـاه ایـران یـاري بخواهـد     

  )202: 1962سی الوی(
یزن، به عنوان سرداري ملی و قهرمانی فرا تاریخی شـناخته   ذي در تاریخ و فرهنگ یمن، سیف

  .هاي عربی بوده است شود، که جان فشانیهاي او قرنها موضوع داستانهاي حماسی و ملحمه می
تـا   )533: 1374مقدسـی ( 800خسرو انوشیروان، گروهی از جنگجویان که شمار آنهـا را از       

انـد، بـه    نوشته) 719: 1368؛ بویل 368: 1969؛ ابن قتیبه 492: 1370سن کریستین(نفر  8000
و هرز ) 306: 1378نولدکه. (به نام وهرز به یمن فرستاد) نظام زره پوش سوار(فرماندهی اسُواري 

بلهّ  -پایتخت-سربازان را از تیسفون  -یمنی ةشاهزاد -و سیف  ي در شهر(بر آب دجله تا بندر اُ
هاي دریاپیما، به سـواحل   جا با کشتی و از آن) نزدیکی بصره کنونی که بصره جاي آن را گرفته

  )352: 1372مرغنی  ؛ ثعالبی 532: 1374مقدسی . (حضرموت یا بندر عدن رساندند
  ابیاتی نوشته شـده  الملوك شهر صنعاء،  ةدر مقبر  یزن، ذي بن نوشتۀ قبر سیف گویند بر سنگ     

  :دو بیت آن چنین است. که به موضوع بالا اشاره دارد) 323: 1375ناختهناش(
ــنٍ  ــرع ذي یم ــزنٍ مــن ف ــن ذي ی ــا اب   اَن

  جلبت مـن فـارس جیشـاً علـی عجـلٍ       
  

ـــدن          ــی ع ــن حــدّ صــنعاء ال م لکــتم

ــی ســفُنٍ       فـــی البـــحر احملهــم عل
   

بسیاري از بومیان و اهل قبایـل بـه آنهـا    . و سپاهیانش در خاك یمن پیاده شدند» وهرز«      
 ،هرز که تیراندازي یگانه بوده فرماندهی مسروق، قرار گرفتند، وپیوستند و در برابر سپاه حبشه ب

و ... نگین سرخ رنگ روي پیشانی مسروق را نشانه گرفت و او را از روي فیل بـه زمـین افکنـد   
  )319: 1375؛ ناشناخته   81: 2؛ج1991مسعودي. (سپاه حبشه تارومار شدند

اي که در ذکر افتخارات ایران سروده، از این تیر وهرز، چنین یاد  الشعراي بهار در قصیده ملک     
  : کرده است
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  آن روز کجا شد؟ که به یک ناوك وهـرز ...

  

جاشی زکـف نهاد نـ م بـ مـن اقلیـ      ) 809: تا بهار بی(را یـ
توان دید که ایرانیان را به خـاطر یـاري رسـاندن بـه      در منابع عربی، قصاید بسیاري را می     
: آوریم برگردان دو بیت از یک قصیده را می ،جا براي نمونه ما در این 1.اند ها، ستایش کرده یمنی
را از ) هـا  یمنـی (هـا   ، حمیري)سربازان ایرانی(در دریاها روان شدیم تا به کمک شیرانی شجاع «

رهانیدیم و یاقوتی را که بر پیشانی مسروق بـود بـا تیـر آن جـوانمرد     ) ها حبشی(ستم سیاهان 
  ) 88: 2؛ ج1991مسعودي . نک(» .ساسانی، شکافتیم

مسـعودي در  . امور را به دست گرفتند ةپس از این پیروزي، ایرانیان وارد صنعاء شدند و ادار     
گذاشت و سپري  -پسرِ سیف-» معد یکرب«وهرز تاج شاهی را بر سر : گوید ذکر این وقایع می

از نقره بدو پیشکش کرد و گروهی از ایرانیان را براي یاري او باقی گذاشت و خود به تیسـفون  
ا دیگر منابع بر این باورند که) 87: همان. (ازگشتب حاکم یمـن  »وهرز«خود سیف از طرف : ام ،

  )320: 1375؛ ناشناخته 219: 1962؛ الویسی 353: 1372مرغنی ثعالبی. (شده است
شاعر یمنی در تهنیت » بن ابی صلت ةامیـ«اي را که  زیرا قصیده. نماید تر می و روایت اخیر، درست     
روزي سروده است، خطاب به خود سیف و در حضور اشراف عرب که در میان آنان عبـدالمطلبّ  این پی

  )534: 1374؛ مقدسی 320: همان. (حضور داشتند انشاد کرده است - )ص(جد پیامبر - 
کــرد  یمــن ســیف را حــاکم    ،بــه هــر حــال وهــرز، چنانکــه شــاه ایــران فرمــان داده بــود      

  : بست و با او پیمان) 353: 1372مرغنی ثعالبی(
  )200: تا و الیعقوبی بی 37: 1974الرازي. (گزار پادشاه ایران باشد دولت یمن خراج .1
؛ 1991مسعودي . (مردان ایرانی بتوانند با زنان یمنی ازدواج کنند، ولی عکس آن مجاز نیست .2

 :شاعر عرب گفته استو در باب این پیمان ) 87: 2ج 

  عـلـی ان یـنـکــحوا النسـوان فـیهم   ... 
  

  )همان( الفـارسـیـنا یـنکحوا فی] هـم[ولا 
   

بر این قرار که مردان ایرانی، زنان یمنی را به نکاح درآورند و مردان یمنی با ایرانیان : ترجمه      
  .ازدواج نکنند

. نخستین حاکم دست نشانده ساسانی، هفت سال یا به قـولی چهـار سـال حکومـت کـرد           
پس از تفرّج -و یک روز هنگام بازگشت به قصر ) 91: 2؛ ج1991؛ مسعودي  948:  تا طبري بی(

پـس از  ) 323: 1375ناشناخته. (به دست غلامان نیزه دار حبشی خود کشته شد -و اسب دوانی
پدید آمد و بار دیگر حبشیان بر  -کرد که دولت حبشه آن را رهبري می- قتل سیف، شورشهایی
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  .یمن دست یافتند
مردان تیسـفون را از آنچـه در    اي نوشت و دولت وهرز در یمن، نامه ةدر این هنگام، نمایند      

خسرو انوشیران این بار چهار هزار سپاهی را ) 948:  تا طبري بی. (گذشت، آگاه ساخت صنعاء می
به یمن فرستاد تا امور آنجا را اصلاح کند و فرمان داد که هیچ سـیاه حبشـی را   » وهرز«مراه ه

به صنعاء آمد و چنین کرد و خـود حـاکم   » وهرز«) 324: 1375همان ؛ ناشناخته. (زنده نگذارند
» وهـرز «دربارة مرگ ) 91: 2؛ ج1991مسعودي . (گذشت یمن شد و اندسالی حکومت کرد تا در

هرجا تیر فرود آید :  تیري پرتاب کرد وگفت. چون مرگش فرا رسید، تیرو کمان خواست: اند گفته
م«تیر در نزدیک کلیسایی در . جا مرا به خاك بسپارید آن ُوهرز«به زمین نشست که مقبره » نع «
  )287: 1378نولدکه. (جاست آن

قمُ«شاید منظور گوینده،       نعاء اسـت، در دامنـۀ   اي در جنوب شـهر ص ـ  باشد که نام محلهّ» نُ
قمُ«جا لشکرگاه حبشه بوده، مردم، آن را  چون این: گویند اهل صنعاء می. کوهی به همین نام » نُ

  .اند خوانده) مصیبت و بلا= جمع نقمت (
فرزنـد  » بنجـان «پسر وهـرز،  ) جان انوشه(»مرزبان«: ، چهار تن به نامهاي »وهرز«پس از      

طبري .(و باذان، به فرمانروایی رسیدند -رمان انوشیران کشته شدکه به ف-خسرو » خُرّه«مرزبان، 
گذشت وهرز به شاه رسید، باذان را به جـاي او بـه    وقتی خبر در: بعضی هم گویند)  948: تا بی

  )324: 1375ناشناخته. (یمن فرستاد
  

بناء الأحرار   اَ
) 238: 1381مسـعودي (  .نامیدند می ) دانفرزندان آزادمر =    ابناءالاحَرار( یمن را ابناء   مقیم ایرانیان 

که از سند و پنجاب در هند تا -عظیمی از زمین  ۀبر ناحی ،زیرا امپراتوریهاي بزرگ ایرانی قرنها 
راندند و توانستند اقوام مختلف را زیر پرچم  فرمان می -شد شمال آفریقا و جنوب اروپا کشیده می

بنـابراین لقبهـایی چـون آزادگـان،     . رش دهنـد آورند و زبان و فرهنگ خـود را گسـت   واحدي در
  .شده است به سبب همین سیادت بر ایرانیان اطلاق می ... و آزادمردان 

. انـد  در سرزمینهاي عرب زبان نیز ایرانیان را، احرار الفارس، بنوالاحرار و ابناءالاحرار نامیـده      
  .یعنـی آزادگـان پـارس     .نوشـتندي مردم پارس را احرار الفـارس،   همیشه  :بلخی گوید چنانکه ابن

و جـز    خاص ایرانیان بوده است لقب« :نویسد می » آزاده«علّامه دهخدا ذیل   )920: 1373دهخدا (
فردوسـی نیـز،    ۀدر شاهنام) 77: همان( »اند داده حتی پادشاهان ملل دیگر را این نام نمی ،ایرانی
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  :بارها بکار رفته است» ایرانیان«جاي  این واژگان به
  نباشـد شـگفـت این» آزادگان«از 

  نیست کس هم نبرد رابه گیتی تو 
ــم   ــرگ را زاده ای ــه م ــادر هم   زم

  

  )197: 2؛ ج1374فردوسـی (زترکان چنین یاد نتوان گرفت 
  )224:  6همـان، ج (» آزاد مــرد «ز رومـی و تـوري و 

     )از فردوسـی  نقل 16: 1375شامبیاتی (»ایم آزاده«گر ترکیم که گر ایدون
. اي که از ازدواج ایرانیان با همسران یمنی به وجود آمد، ابناء نامیده شدند بنابراین، نسل تازه     

اگر . آمدند نسلی ممتاز و گروهی متمایز در یمن به حساب می ،ابناء) 364: 1تا؛ ج ابن منظور بی(
هم اکنون ) 529: 3؛ ج1968جواد علی . (کوشیدند زبان و آداب و رسوم تازیان را بیاموزند چه می

وجود دارد که یادگار آنهاست و در » الابناء«وادي السر، روستایی به نام  ۀدر شرق صنعاء در ناحی
  .ثبت شده است) 54: 1؛ ج1984الحجري (کتاب مجمع البلدان یمن 

  
  ابناء و تجارت

اگر چه حضور نظامی ساسانیان در یمن رو ساختی داستانی یافته و شبیه به یک رمان تـاریخی  
 ،اما حقیقت آن است که سرزمین یمن) 324 - 316: 1375ناشناخته. براي نمونه نک. (شده است

ها بر سر زبانها داشت؛ جاي مناسبی  در افسانه علاوه بر ثروتهاي واقعی و گنجهاي موهومی که
واسطۀ نجاشی حاکم حبشه شده  ت سیاسی و تجاري و گسترش نفوذ دینی رومیان بهبراي حاکمی

هـم   جـا بکاهـد و تجـارت آنهـا را بـر      خواسـت کـه از نفـوذ رومیـان در آن     انوشـیران مـی  . بود
آن که سلطۀ ساسانیان را تـا مصـر و   یمن و آبهاي پیرامون  ،بنابراین) 251: 1378نولدکه.(بزند

زیـرا تجـارت   . داد، براي محدود کردن قدرت رومیان اهمیت حیـاتی داشـت   حبشه گسترش می
خواست از طریق همین آبها،  ابریشم براي رومیان از راه خشکی بسیار دشوار بود و دولت روم می

یاهاي امپراتور روم ؤیمن، ر انوشیران بر ۀراه تجاري هند و چین را براي خود آسان کند، که سلط
دید ایرانیان بر آبهاي مجاور یمن  دولت روم هم که می) 496: 1368 1ین کوبزر. (را به باد داد

ناچـار بـه   )  270: 1تـا؛ ج  الیعقوبی بـی (اند،  المندب را به روي آنان بسته باب ۀدست یافته و تنگ
ین جایگاه را در میان مسیحیان نجران رقابت بود تا جایی در منطقه براي خود دست و پا کند و ا

چنین رومیان کوشیدند تا در  هم. ترین بازارهاي تجاري در میان اعراب بود جا از مهم یافت که آن
یمن گروههایی را که زیر نفوذ ایرانیان نبودند، دور خود جمع کنند و آنـان را بـه دیـن عیسـی     

دادن لقبهاي سیاسی و نظامی به آنهـا، وارد   ساختن کلیسا و معابد دینی و ۀخوانند و به بهان فرا
  )190: 4؛ ج1968جوادعلی. (سرزمین یمن شوند



 جایگاه یمن در ادب پارسی
  

 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/62(
 

  ٢٠٥ 
  

مقارن این ایام سه قدرت سیاسی در یمن رقابت داشـتند و هـر یـک بـه فراخـور خـود بـر             
که از میـان  . ایران، روم و رؤساي قبایل و امراي محلّی: بخشهایی از آن حکومت و نفوذ داشتند

تنها بر یمن که بر بخش بزرگی از شبه  کم نفوذ سیاسی و تجاري خویش را نه انیان کمآنها، ایر
جا به شرق آسیا صادر و از  جزیره گسترش دادند و بر تمام بازارهاي منطقه و کالاهایی که از آن

ط بر معادن آهن، نقره و شد، عوارض و مالیات وضع کردند و تسلّ هند و چین به آن جا وارد می
الشـجاع  . (کـرد  آمد سرشاري را عاید آنها مـی  من و نظارت بر محصولات کشاورزي، درعقیق ی
و سنگهاي قیمتی شام، مرجان و مروارید دریاي سرخ و منسوجات مصر و شام، با ) 216: 1999

  )191: 1370سن کریستن. (شد نظارت حکّام ایرانی به چین فرستاده می
عرب داراي بیست و شش بازار بزرگ تجاري بود که شش بـازار آن در یمـن و    ةجزیر شبه      

شـد و عوایـد رفـت و آمـد کاروانهـا و عـوارض بـر         مهمترین آنها در صنعاء و عدن برگزار مـی 
  )16و15: 1937الافغانی. (گران متعلقّ به دولت ایرانی یمن بود بازرگانان و صنعت ةجارالتّ مال
اي بود که بیشتر کاروانهاي بازرگانی از  سبب عمده ،اعتدال هوا در یمنویژگیهاي اقلیمی و      

جـا   گذشتند و در فصول سرد و گرم عربستان بسیاري از قوافـل بـه آن   چهار سوي خاك آن می
بزرگـی کـه از عمـان     هـاي تجـاري در گسـترة   نر یمن، کارواعلاوه ب)  همان. (شدند سرازیر می

علاوه ) 428: 1372زیدان. (وآمد بودند شد، در رفت کشیده میتا حضرموت ) پایتخت امروز اردن(
حاکمان صنعاء، کالاهاي  ،چنانکه ،بر این، میان ایران و یمن نیز روابط بازرگانی برقرار بوده است

گونـه کـه    همـان -و از آن سو ) 215: 1999الشجاع. (فرستادند گران قیمت یمنی را به ایران می
رسیدن کاروانهـاي بازرگـانی خـود بـه سـرزمین یمـن، شـرق         براي سالم -پیش از این گفتیم

  .کردند نشین پاسداري می جزیره را به کمک فرماندار حیره از دستبرد عربهاي بادیه شبه
چنانکه در زمان آل بویه، بازرگانی دریا . این تجارت تا پس از اسلام نیز بر جاي بوده است     

هایی که از طریق خلیج فارس میان هند و چین  کشتیکرده و بیشتر  سود بسیاري عاید ایران می
راههـاي کـاروان رو در   . متعلقّ به بازرگانان ایرانی بوده اسـت   آمد داشتند، و و روم و حبشه رفت
 2کـوب  یـن زر(  .داده است بویه، عراق، فارس و جبال را به روم و یمن پیوند می سراسر قلمرو آل

: 1379بارتولـد (  .شـده اسـت   مان به عراق و یمن صادر میو قند خوزستان در این ز  )514: 1368
199 (وله، سبب شد که در میـان اعـراب نیـز از سـوي     رونق بازرگانی خارجی در زمان عضدالد

ه(» سفته«و ) الصک(» چک«ایرانیان  السفتج ( ت جهبذالیکه پرداخت آنها در حوزه فع) صـراّف (
  )515: 1368 2کوب زرین. (بود، انتشار یابد
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  ابناء ، اسلام و نخستین مسجد ایرانیان
عرب تابیدن گرفت،  ةجزیر خورشید مسلمانی در شبه -آخرین حاکم ایرانی یمن-در زمان باذان 

باذان گزارشهایی از تحرّکات سیاسی و جنگهاي مسلمانان با قریش و پیشرفت اسلام در میـان  
ا خسـرو پرویـز بـه    . گذشت، آگاه کند یفرستاد تا شاه ایران را از آنچه م قبایل به تیسفون می ام

هاي لنهـاد و آن را همچـون جـدا    اختلافات قریش و پیروان آیین تازه و جنگهایشان وقعی نمی
حکومت ابناء یمن هم، با نهضتی ) 48: 1999الشجاع. (آورد معمول بین قبایل عرب به حساب می

ست و در صدد برانگیختن اهـل  که هر روز در شبه جزیره قدرتمندتر می شد، به مخالفت برنخا
  .قبایل در برابر آن هم نبود

را در تیسفون به شـاه  ) ص(الاول سال هفتم هجرت، عبداالله بن حذافه، نامۀ پیامبر  در ربیع     
خسرو پرویز که از این نامه خشمگین بود، بـه حـاکم   ) 238: 1381مسعودي . (ایران تسلیم کرد

بـاذان، دو  . را دستگیر کند و نزد او بفرستد -)ص(پیامبر-ه ایرانی یمن فرمان داد تا صاحب نام
را با چند تن سپاهی به مدینه فرستاد تا فرمان شاه را  -)بابویه(فیروز دیلمی و خرّه خسرو -سالار 

کمالات آن حضرت شدند که بدون  ۀفرستادگان به حضور پیامبر رسیدند و چنان شیفت. اجرا کنند
همان شب که نامۀ : به آنها فرمود) ص(و معروف است که پیامبر . دهیچ اقدامی به یمن بازگشتن

فرسـتادگان  . را کشته اسـت ) خسرو پرویز(بیرون آمد، شیرویه پدرش ) تیسفون(خسرو از مداین 
  )همان. (وقتی به یمن بازگشتند، خبر رسید که شاه کشته شده است

تـا ابنـاء را بـراي همکـاري بـا       گروهی را به یمـن فرسـتاد  ) ص(پس از این حادثه، پیامبر      
نخست با بـاذان پیمـان    ،آنان) 63: 1999الشجاع. (خوانند مسلمانان و پذیرش دعوت اسلام، فرا

. صلح و دوستی بستند تا دولت اسلامی مدینه از جانب جنوب شبه جزیره، آسـوده خـاطر باشـد   
و ابناء همگی مسلمان  اسلام آورد) میلادي 628(گاه باذان در همان سال  آن) 720: 1368بویل(

دهخدا . (اند تاریخ مسلمان شدن باذان را، سال دهم هجرت نیز گفته) 1888: 1999العفیف. (شدند
اما چـون در  ) 1851: تا طبري بی( ،اند نیز نوشته) ص(حتّی او را از صحابۀ پیامبر ) 3450: 1373

  )3450: 1373دهخدا . (نیافتمسلمان شده بود، توفیق دیدار آن جناب را ) ص(اواخر عمر پیامبر 
هاي سیاسی  خاطر دگرگونی رفت و به در این روزگار دولت ساسانی رو به ضعف و انحطاط می     

شـد و بـا    تر مـی  و اجتماعی در منطقه، پیوندهاي دولت ایرانی یمن و تیسفون روز به روز سست
ه، سلطۀ ساسانیان بـر  مسلمان شدن ابناء و پیوستن دولت ایرانی یمن به حکومت اسلامی مدین
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او را در فرمـانروایی  ) ص(زیـرا پیـامبر   . اما باذان همچنان حاکم یمن بـود . یمن پایان پذیرفت
را که از صحابۀ آگاه و دانشمند بود به یمن فرستاد » وبر بن یحنس انصاري«خویش ابقا کرد و 

  )63-4: 1999الشجاع. (تا امور دینی را به آنان آموزش دهد
خود را بـه مسـلمانان هدیـه کـرد تـا در آن مسـجدي بنـا کننـد          ۀخان بخشی از باغ باذان،     

. و آن اساس مسجد جامع بزرگ امروزي در بخش قدیمی شهر صنعاء اسـت ) 78: 1974الرازي(
اهـل  : به این صحابی فرمود) ص(پیامبر : اند دربارة ساختن این مسجد گفته) 64: 1999الشجاع(

وردند، آداب نماز خواندن را به آنها بیـاموز و اگـر   صنعاء را به دین اسلام دعوت کن، اگر ایمان آ
) 93و 27:  2004الحجري . (باذان ایرانی، مسجدي برایشان بنا کن ۀاطاعت کردند، در باغ خان

مسـجد  «مسجدي به نـام   -که امروز تغییر بنا و تغییر نام داده-در میان مساجد قدیمی صنعاء 
دهد کـه در همـان روزگـاران، از     آن نشان می وجود دارد که نام فارسی) 150: همان(» ساسان

  .سوي ایرانیان ساخته شده است
  

  پیامبري دروغین و قتل باذان
اسـود عنسـی در   : مصادف بود با عصیان پیامبرانی دروغین) ص(آخرین روزهاي زندگی پیامبر 

سال یازدهم هجري، مردي یمنـی  ) 227: 1368 2کوب زرین. (یمن و مسیلمه و طلیحه در نجد
و به خاطر داشتن دراز گوشی که » کذاّب «ه اسود عنسی نام داشت و به سبب دعوي پیامبري، ک

لقب داشت، به یاري گروهی از غیر مسلمانان، باذان فارسی را » ذوالحمار«  آن راتعلیم داده بود،
 -فیروز دیلمی و دادویه-اما دیري نپایید که دو سردار ایرانی . کشت و همسرش را تصاحب کرد

روایـت طبـري از ایـن حادثـه     ) 255: 1381مسعودي . (به او حمله ور شدند و خونش را ریختند
، )ص(سال یازدهم هجري، باذان درگذشت و به فرمان پیامبر : طبري گوید: اي دیگر است گونه

در این هنگام، اسود، قیام کرد و به کمک یـاران خـود،   . داده شد» شهر«امارت یمن به پسرش 
. به ناچار پراکنده و متواري شدند ،و بر صنعاء و چند شهر دیگر چیره شد و ابناء را کشت» شهر«
 ـ ؤاسود و یارانش از سوي بعضی ر) 1852-3: تا طبري بی( قـدرت   ۀی کـه در حاشـی  سـاي محلّ

پـس از چنـدي ابنـاء و دیگـر     ) 88: 1999الشـجاع . (شدند حمایت می ،سیاسی آن روزگار بودند
فیـروز و دادویـه بـا    . مـأمور شـدند   -)ص(بـه فرمـان پیـامبر    -سود ا ۀمسلمانان، براي رفع فتن

او را تصاحب کرده بود، با کندن نقبـی بـه داخـل    » اسود«که »شهر«همسر » آزاد«همداستانی 
را به قتل رساندند و بـا صـداي اذان از یـاران خـود اسـتمداد کردنـد تـا از        » اسود«قصر، شبانه 



 جایگاه یمن در ادب پارسی

 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/62(
 

٢٠٨   
 

  )1853: تا ري بیطب. (نگهبانان قصر، جان سالم بدر برند
مسلمان شدن ابناء و حاکم ایرانی یمن، سـبب  : گوید یکی از پژوهشگران تاریخ در یمن می     

شورش اسود عنسی و قتل بـاذان  . شد که استعمار ساسانیان با رنگ دینی، در یمن پایدارتر شود
نـی و رهـایی   پرستانه براي آزادي یمـن از اسـتعمار ایرا   فارسی، نوعی قیام ملّی و نهضت میهن

  )83: 1999الشجاع. (قریش بر اعراب یمن بوده است ةسیطر
  

  گیري نتیجه
هـاي شـاهنامه و روایتهـاي     چنانکه از داسـتان . اند اهل یمن بوده ۀاز دیرباز ایرانیان، مورد علاق

به دولتهاي ایرانی اعتماد داشته و در برابر دولت   آید، تازیان یمن بیش از دیگران، تاریخی بر می
یـزن بـراي رهـایی از     ذي که سـیف  چنان  .اند دانسته بیزانس، پیوند با شاهان ساسانی را برتر می

خواهی به سوي انوشیروان دراز کرد و در مدت فرمانروایی ایرانیـان،   کمک دست استعمار حبشه، 
  .هیچ شورشی بر ضد ایرانیان صورت نگرفته است   جز فتنه اسود عنسی به

. تمدن و فرهنگ ایرانی، همواره مورد علاقه و اقتبـاس تازیـان بـوده اسـت     ،از سوي دیگر     
هاي ایرانی مکه وفور واژگان فارسی در زمینه کشاورزي، صنعت، هنر، موسیقی و بسیاري نا چنان

گـواه  ، خود... بر زنان و مردان عرب و ابزار و آلات زندگی آنان و اصطلاحات اداري و نظامی و
  .این سخن است

آهسته از میان رفت،  حکومت ساسانیان، اگرچه با تحولات اجتماعی و گسترش اسلام، آهسته     
که در آغاز نسلی ممتاز و متمایز بودند و با گذشت زمان با بومیان -ولی حضور ایرانیان در یمن 

شماري از واژگان فارسـی،   سبب شد که تعداد بی -جا شدند جا درآمیختند و جزئی از مردم آن آن
در . بماند  اند، در زبان مردم یمن باقی ی آنهایی که امروز در زبان فارسی ایران فراموش شدهحتّ

گذاري  هاي دکّانها، در نام نوشته ۀکشور یمن، نامهاي ایرانی و واژگان فارسی را بر سر در و شیش
  .توان دید بخوبی می... مکانها و 

  
  :ها یادداشت

 .مراجعه کرد 319-20: 1375؛ ناشناخته  88-9: 2؛ ج 1991 ؛ مسعودي 183-4: 1985نشوان. براي نمونه نک  .1
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